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  فقه ةچيستي فلسف
  **و عبدالرحيم سليماني بهبهاني *اقدم توحيديجابر 

   چكيده
 ـ ،ظهـور دانسـت   ةدر آستاني توان علم يرا م »فقه فلسفة«جا كه  از آن. 1 آن ي مـا از چيسـت  ي تلقّ

  .ر باشدمباحث آن مؤثّي گير جهت و  تواند در كيفيت تكوين يم
اختلاف در تحديد و بيـان   ةاز اسباب عمدي ست و يكمضاف اي ها فلسفةفقه از سنخ  فلسفة. 2

 .است )يطور كلّ به(نظر در تحديد اين سنخ علوم  اختلاف آن،ي چيست

 ـ فلسفةهشت تعريف از . 3 ي ه بـه مبـان  فقه ارائه شده و با توج    ت و صـاحبان تعريـف، نقـاط قـو
 .است  ضعف هر يك تبيين شده

ل فقـه  ويـژه اصـو   هن كـلام، رجـال و درايـه و ب ـ   علوم همگن همچو ديگرفقه با  فلسفةنسبت . 4
علوم تداخل دارد و چگونه؟ و در صورت تداخل، آيا مضرّ و مـانع از   آيا با اين .شدي بررس

   نه؟ يا ستافقه  فلسفةبه نام ي تأسيس علم
 .مضاف، اصول فقه، تداخل فلسفةفقه، مبادي و مسائل علم،  فلسفة، هفلسف  :واژگان كليدي

  
ديگر موجود و مستقل در ساير علوم  ، سؤال از علم مدونِ»فقه ةفلسف«يستي از چ پرسش .1
 .»حقيقيـه  يمـا «اسـت نـه    ،»شـارحه  يمـا «از سنخ   ،پرسشماهيت اين سخن، به ديگر . نيست

                                                 
  .محقق **        .محقق *

  .  22/9/82: ييدتأتاريخ   9/5/82: تاريخ دريافت
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از سؤال از وجـود آن چيـز    پيشگاهي سؤال از چيستي شيء  ،كه در علم منطق آمده طور همان
 »شـارحه  يما«را  اولي. است و گاهي بعد از علم به وجود آنو علم به وجود آن ) هليه بسيطه(

سـخني طـرح   » فقـه  فةچيسـتي فلس ـ « دربـارة اگـر   جـا  ايندر . گويند» حقيقيه يما«و دومي را 
 ـ ،شود مي توانـد وجـود داشـته     ي مـي لزوماً به اين معنا نيست كه چنين علمي وجود دارد يا حتّ

نوعي مكمـل   تواند در پي سؤال اول بيايد و به ديگري است كه مي پرسش ،بلكه اين خود ؛باشد
  .اين بحث باشد

» فقـه « ،از ميـان ايـن دو   .اسـت  »فقـه «و » فلسـفة «ب از دو واژة لفظي مركّ ،»فقه ةفلسف« .2
 ـ اسـت؛  روشن و فاقد ابهـام  اي با معناي اصطلاحيِ واژه در طـول عمـر دراز   » فلسـفة « ا واژةام

مصـباح يـزدي،   (راست آمـده   )و گاهي متضادي(د دخويش بر قامت معاني و اصطلاحات متع
سان الفـاظ منقـولي    هنه ببدبختانه ا  ام ؛)139ـ   129 :1376مطهري، ؛  70ـ   67، ص1ج  :1364

م را در پي داشته باشد، بلكه همچون مادر مهرباني كـه  ر، مهجوريت معناي متقدكه معناي متأخّ
ورد چنـين  هـا خـود جـاي داده اسـت و ر    دي را در آغـوش هـاي متعـد   فرزند و فرزندخوانـده 

 ،سوءفهم و لغزش و مغالطه است و راه رهـايي از ايـن مهلكـات    خصوصيتي فراهم شدن زمينة
و پرهيـز از   ) مورد از مـوارد كـاربرد ايـن واژه    هر در(تعيين معناي اصطلاحي مورد نظر كاربر 

 .خلط بين اين معاني است

اسـتعمال   ةسته از معاني اصطلاحي كه از گردونو آن د هفلسفصرف نظر از معناي لغوي  .3
 :توان برشمرد اند، دو كاربرد عمده براي اين واژه مي خارج شده

  .ب و مضافصورت مركّ استعمال به. 2  ؛صورت مفرد و غيرمضاف استعمال به. 1
علمـي  «عبـارت از   ،فهميم مي اولمعناي شايع و رايجي كه امروزه ما از اين واژه در كاربرد 

 كـاربرد (در صورت تركيبي و اضافي خـود   هفلسفا ام؛ »كند بحث ميوجود كه از حقيقت  است
  :است گوناگونيداراي معاني ) دوم

    ؛كانت معين مانند فلسفة افلاطون، فلسفةمذاهب فلسفي . 1
اسلامي  ة يوناني و فلسفةت مثل فلسفمجموع مكاتب فلسفي در يك فرهنگ يا در يك ملّ. 2

  ؛) 503 ص: 1366صليبا، (
در اين . حسي قابل اثبات نيست ةتجرب ةوسيل  هايي از معارف و معلومات انساني كه به رشته. 3

 ةفلسف«صورت  است و كاربرد آن به هفلسفبلكه  ؛ديگر علم نيست» خداشناسي« ،اصطلاح
 فلسفةبراي ) خداشناسي(اليه  و ذكر مضاف ،»علم خداشناسي«نه  ،صحيح است» خداشناسي

  .است ها آن مورد بحث و اشاره به موضوع منظور نشان دادن نوع مطالب به فقط )مضاف(
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صحيح نيست و بايد » علم اخلاق و سياست«كار بردن  به ،در اين تعبير :علوم اعتباري و ارزشي. 4
اين كاربرد نزد كساني رايج است كه اين . به كار برده شود» سياست ةفلسف«و » اخلاق ةفلسف«

نيستند  ائلپايگاه عيني و واقعي ق ها آندانند و براي  هاي مردم مي ها و رغبت ميلعلوم را تابع 
 .)68  ، ص1ج :  1364مصباح يزدي، (

يعني » علوم فلسفة«براي مثال،  ؛شود تحقيق انتقادي مبادي و اصول هر علمي كه به آن اضافه مي. 5
 فلسفة«و  است، شناسي تتحقيق انتقادي در اصول مبادي عام علوم كه عبارت از بحث معرف

). 504ص :صليبا، همان(است ر در حوادث و وقايع تاريخي تحقيق در قوانين عام مؤثّ» تاريخ
از  ،در علم اخلاق. است عبارت از تحقيق در مبادي تصديقي علم اخلاق» اخلاق فلسفة«

ايم كه  ولي پيش از آن اين اصل موضوعي را پذيرفته ؛گوييم شناسايي كار خوب و بد سخن مي
هايي براي تقسيم كارها به خير و شر يا حسن و قبح وجود  كارهاي خوب و بدي داريم و ملاك

شود كه از كجا كه ما كار خوب و  بحث مي» اصول موضوعه«اخلاق از همين  فلسفةدر . دارد
شود؟  و ملاك تقسيم كار به خوب و بد چيست؟ خوبي و بدي از كجا ناشي مي ،بد داريم

 )10ص :1370، مصباح يزدي(

ل يمطالبي ديگر از قبدر مواردي علم ديگر و » مبادي«اصطلاح  تبيين اصول و مباني و به. 6
مصباح ( شود ل آن علم نيز بررسي ميتاريخچه، بنيانگذار، هدف، روش تحقيق و سير تحو

 ةماي است كه قدما در مقد بخش دوم نظير همان مطالب هشتگانه .)68، ص 1ج: 1364يزدي، 
پرداختند كه عبارت بود از غرض از تدوين يا تحصيل  به آن مي»رؤوس ثمانيه«م تحت عنوان عل

ف ـ مؤلّ) عنوان كتاب، تعريف علم به رسم يا خواص آن(مه س) معتدبها ةفايد(علم ـ منفعت 
ـ مرتبه علم ـ ) از چه سنخ علوم ـ عقلي يا نقلي ـ است؟(كتاب يا مدون علم ـ ماهيت علم 

ه ذكر اين البتّ ؛)تقسيم، تحليل، تحديد، برهان(ـ انحاء تعليميه ) و ابواب علم  يان اجزاءب(قسمت 
ر و نافع را در تحصيل علم، مؤثّ بلكه چون اين امور ؛باب حصر عقلي نبوده هشت مطلب از

  )16ـ  14، ص 1ج :1996تهانوي، (پرداختند  مي ها آنبه  ،دانستند مي
مـورد نظـر اسـت؟ از    » فلسـفة «گفتـة   از معاني پيش يك كدام» فقه فلسفة«ب مركّ در لفظ. 4
 ـاسـت  علـوم  ديگـر علمي مستقل در كنار علم فقه و  ،»فقه فلسفة«ي ما از جا كه تلقّ آن نظـر   ه، ب
را منتفي، و يكي از دو معناي اخير را محتمـل   اوللي چهار معناي رسد كه بتوان با اندك تأم مي

  .رسد نظر نمي آسان به پيشينو پاسخ قطعي به سؤال  تعيين يكي از اين دو اما ؛دانست
گاهي بـا علمـي مواجـه هسـتيم كـه مراحـل تكـون و         ،در مقام تبيين چيستي علم: توضيح

 امـا  اسـت؛ سر گذاشته و داراي موضوع و مسـائلي روشـن و متمـايز     گيري خود را پشت شكل
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مسـائل و مباحـث   گاهي سخن از علمي در شرف تكـوين و فاقـد هويـت خـارجي متمـايز و      
از  كـم  دستتعيين چيستي چنين علمي چندان دشوار نيست و  ،اولدر صورت . است صمشخّ

 :توان چيستي آن را نمايان كرد دو طريق ذيل مي

تعريفي كه  ةارائ) در پرتو آن(آوري مسائل و مباحث آن علم و  و جمع  از طريق استقرا. 1
  .ورود مباحث ديگر مانع شوداز  ،الامكان اين مسائل را پوشش داده حتّي

از  هرچند اعم ؛تعريفي كه اين غرض را تأمين كند ةاز راه كشف موضوع و غرض آن علم و ارائ. 2
  .پردازد علم، به آن مي مسائلي باشد كه مجموعة مباحث جاريِ

گذرانـد و بـه جهـان     مـي  خـود را » مفهـومي « ةبه گاه تعيين چيستي علمي كه هنـوز مرحل ـ 
تـابع   ،چه بايد كرد؟ بـديهي اسـت كـه چيسـتي چنـين علمـي       ،گشوده استنچشم » مصداق«

اساس همين موضوع و غايت اسـت   ه برموضوع و غرضي است كه براي آن ترسيم شده و البتّ
 ـ» فقه فلسفة«چه در باب  اما آن؛ مسائل علم را نيز تحديد كرد ةتوان حوز كه مي و  ،هشايان توج

نـامي را بـراي    ،اين است كـه از ابتـدا   ،ت استزيد بر علّت تعيين چيستي آن مصعوبدر ايجاد 
ص سپس در پي تبيين چيستي آن علم با اين نـام مشـخّ   ؛يما برگزيدهعلمي كه هنوز ايجاد نشده 

كـه   شير است و حاوي هيچ پيامي نيست يا اينآيا اين نام، صرفاً يك علامت و عنوان م. هستيم
  .؟ احتمال دوم اقرب استتاسنوعي تحديد علم مذكور  تعيين نام، به
آغاز  جا ايناز » فقه فلسفة«و فكر ايجاد علمي جديد تحت عنوان  ،اين بحث ةريش: توضيح

 فلسـفة «هـاي مضـاف همچـون     فلسـفة معارفي درجه دوم از نوع  ،شود كه در دوران معاصر مي
 ،و هـر يـك   ،تدريج شكل گرفته هب... و» اخلاق فلسفة«، »سياست فلسفة«، »تاريخ فلسفة«، »دين
ايـن سـنخ علـوم، در ذهـن     رشد و سودمندي . اند ي شدهدار تبيين مباحث سودمند و مهم عهده

م مـذكور در مـورد   وتوان علمي شبيه عل ـ اين مسأله را مطرح كرده كه آيا مي وران برخي انديشه
ة دايـر تحديد مفهـومي و   ،و اگر پاسخ مثبت است ،داشت يا نه» فقه فلسفة«فقه، و تحت عنوان 

  است؟ كدام   علم اين شمول 
از نظـر  . روشـن كـرد  فراوانـي   اين علم پيشنهادي را تا حـد  ةتوان داير مي پيشينبا توضيح 

ر ديگدر پي تبيين آن سنخ از مسائلي است كه » فقه فلسفة«پيشنهاددهندگانِ ايجاد چنين علمي، 
و چيسـتي    كننـد،  حث مـي از آن ب )...تاريخ و فلسفةدين،  فلسفةمثل (هاي مضاف مشابه  فلسفة

توان با رجوع به اين علوم و شـناخت اغـراض، موضـوعات و مسـائل ايـن       را مي» فقه فلسفة«
  .روشن كرد علوم



  

 

9  

فقه
فة 

لس
ي ف

يست
چ

  

، هـا  آنو بررسـي مسـائل و مباحـث    ) هـاي مضـاف   فلسفة(گفته  با مراجعه به علومِ پيش .5
 هـا  آنعلـومي كـه بـه    (ود اليه خ فدو دسته از مسائل مربوط به مضا  يابيم كه اين علوم به درمي
ري، مبـادي تصـو  تبيين مسائلي همچون . 2 ؛ومتحليل مبادي آن عل. 1: ه دارندتوج) هستندناظر 

هي از ايـن مسـائل را قـدما    كه بخش قابـل تـوج  ... موضوع، غايت، قلمرو، تاريخ و تطورات و
 .دادند تحت عنوان رؤوس ثمانيه مورد بحث قرار مي

ي قـرار  ا را موضـوع علـم جداگانـه   پيشين ه مسائل ر يك از دو دسته وران، شهبرخي از اندي
مبادي تصديقي علم اخلاق را موضوع علمي با  در باب علم اخلاق بحث از ؛ براي مثال،اند داده
قرار داده و بحـث از رؤوس ثمانيـه و نظـاير آن را بـه علـم      » اخلاق فرا«يا » اخلاق فلسفة«نام 

امـا بسـياري ديگـر     ؛)64، ص  1ج :همان. (اند دانستهمربوط » علم اخلاق فلسفة«ديگري به نام 
طـور   بـه (و هر دو سنخ مسائل را تحت علم واحـدي  ،  نديدهنيازي ه اين تفكيك و تكثير علم ب

  .اند قرار داده )»اخلاق فلسفة«نام   در باب اخلاق بهمثال 
علـوم را نيـز    مباحث و چيستي و تعريـف ايـن   ةداير ،است كه اختلاف اين دو نظرروشن 

اسـت كـه در ايـن    بسـته  هم به مبنا و نظـري  » فقه فلسفة«دهد و سرنوشت  تحت تأثير قرار مي
  .كنيم اذ ميمورد اتخّ

ي در ا نقـش عمـده  ، لـم عمسـائل و مباحـث    آشنايي بـا  ،كه در بند چهارم آمد طور همان .6
اريف ارائه شـده نيـز ايـن    كه در مقام داوري در مورد تع چنان ؛دارد تر  ئة تعريف كاملامكان ارا

تواند در شناخت جامعيت و مانعيت يا عدم جامعيت و مانعيـت آن تعـاريف كمـك     آشنايي مي
در  وران هاز نقل تعاريف ارائـه شـده از سـوي انديش ـ    پيشمناسب است  ،بنابراين ؛شاياني بكند

براسـاس  ( افقـه ر  فلسـفة  ةرؤوس مسائل عمد ،ها آنفقه و داوري و نقد و بررسي  فلسفةة زمين
و طبـق مبنـاي دوم از دو مبنـا و روش مـذكور در     يـافتيم  شناختي كه در بند پنجم از اين علم 

  .ارائه دهيم )بند همان
  :اين مسائل عبارتند از

  بندي آن ساختار فقه و تقسيمـ           ـ تاريخ تطور فقه        ـ تعريف فقه  
  اسي فقهشن ـ روش        ديگر فقه با علوم ةـ رابط        ـ جايگاه فقه  
  ـ ماهيت احكام فقهي              ـ قلمرو فقه      ـ غايت و اهداف فقه  
  ـ انواع حكم          ـ اركان حكم فقهي      ـ مراحل حكم فقهي  
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  ـ منابع تشريع فقه    مصالح و مفاسد با احكام ةرابطـ     رـ احكام ثابت و متغي  
  در اسنادـ متدلوژي تحقيق       هاي تفسير نصوص ـ شيوه    ـ حجيت منابع تشريع  
  ر بر اجتهادـ عوامل مؤثّ            ـ تعريف اجتهاد  هاي فقهي ـ انواع استدلال  
  نقش زمان در استنباطـ  فقهي هاي نقش مصلحت اجتماعي در استنباطـ       ر اجتهادـ تاريخ تطو  

كـه   اسـت قـان  اين نكته مورد قبول محقّ ،»تعريف«ر باب د :»فقه فلسفة«بررسي تعاريف  .7
 ـچه تحت عنوان حد  براي بشر ميسور نيست و آن ها آنشيا و بيان ذاتيات تعريف حدي ا ام و ت

اسـت و  ) تعريف رسـمي (در واقع ذكر خواص و آثار و لوازم اشيا  ،شود جنس و فصل ذكر مي
هـا و مناقشـات مرسـوم را     ورود در نقـض و ابـرام   ،يا در مقام تعريـف، عـده   ،همين اساس بر
چنـان   ،»تعريـف «اق است كه در مقام اين نكته نيز مورد اتفّ) ر عين حالد(اما  ؛بينند فايده مي بي

ديگر  يو از اشيا ،ترين وجه شناخته الامكان به روشن يعمل كرد كه شيء مورد تعريف حتّبايد 
بـه نقـل و بررسـي     ،بـر ايـن مبنـا   . مصاديق آن شيء را نيز فراگيرد ةو هم شودخوبي متمايز  هب

  :ارائه شده است» فقه فلسفة«ر باب پردازيم كه د تعاريفي مي
ث عقليِ منظور از مباح. است فقهي  ز مباحث عقلي پيشاعبارت » فقه فلسفة« :تعريف اول

هـاي عقلـي بـه     را با برهـان  ها آنبايد  ،از ورود در فقه  پيشاست كه   عقلي ثيمباح ،فقهي  پيش
مبـاحثي   ،فقهـي  مباحث پيش. دشون نميشمرده مسائل فقه جزو وجه   ني برسانيم و به هيچاماس

شـود   با مباحث كلام مخـتلط مـي   ،و بسياري از آن مباحث يابد مياست كه با علم كلام ارتباط 
  ).3و  2، ص 12ج : 1373د، ماامحقق د(

  اولبررسي تعريف 
  :توان به نكاتي اشاره كرد اين تعريف مي ةدربار
كه به تفكيك  انطباق دارد) ر بند پنجماز دو روش مذكور د( اولاين تعريف بر مبنا و روش . 1

 .استقائل » علم فقه فلسفة«از » فقه فلسفة«

وجهي ندارد كه  ،همان مبادي تصديقيِ علم فقه باشد ،»فقهي مباحث عقليِ پيش«از  قصوداگر م. 2
اين  ةبلكه عمد ؛مباحث اين علم را فقط در ارتباط و اختلاط با خصوص علم كلام بدانيم

با علم رجال ) هرچند اندك(و تعدادي  ،ط با اصول فقه، و بخشي نيز با كلاممباحث در اختلا
آن بخش از مبادي  فقط» گفته مباحث عقليِ پيش«از  قصوداگر م اما است؛مختلط و مشترك 

، وجهي براي تخصيص اين استتصديقيِ علم فقه باشد كه در ارتباط و اختلاط با علم كلام 
 .شود دسته مباحث ديده نمي
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صورت  خواه به(نشسته » مبادي تصديقي فقه«جاي  در واقع به ،»فقهي پيش مباحث عقليِ«ر تعبي. 3
 رسد تعبير دوم اجلا كه به نظر مي در حالي ؛)صورت مقيد مطلق يعني همه مبادي تصديقي يا به

 .باشد و وجهي براي تبديل آن و جايگزيني تعبير اول نيست تر  و روشن

ري و تصديقي، و غايت و تقسـيمات و  مبادي تصو ةهايي كه دربار زارهگ ةمجموع :تعريف دوم
فقهـي و اصـولي و كلامـي و حـديثي و اخلاقـي      ئل كه جزو مسا  ي نظير اينو مسائل ندا  فقهتفريقات 
  ).412، ص 14و  13ج : 1376ـ  77موسوي گرگاني، (دهند  فقه را تشكيل مي فلسفةنيستند، 

  بررسي تعريف دوم
مسائل و مباحث خود  ةدر حيط» فقه فلسفة«است كه مبتني فرض  بر اين پيش ،ائه شدهتعريف ار. 1

. داند را منتفي ميديگر تداخل مباحث آن با علوم است و ديگر متمايز از علوم طور كامل  به
  .به تفصيل سخن خواهيم گفت) بند هشتم(همين گفتار  ةدر ادام ،در اين باره

 شبخوسيلة  بهايجابي و سلبي است با اين هدف كه  اين تعريف مشتمل بر دو بخش. 2
در اين   بدبختانهاما  تأمين كند؛ مانعيت آن را ،و با بخش دوم ،جامعيت تعريف ،اول

در بخش ايجابيِ   غرضِ خود كامياب نيست؛ از باب مثال، بخشي از مبادي تصديقي كه
فقه بعينه در اصول فقه و  فةفلسبر  افزون ،فقه دانسته فلسفةرا از مباحث  ها آن ،تعريف

ملاكي عرضه  ،شود، و بخش سلبيِ تعريف برخي ديگر در علم كلام مورد بحث واقع مي
با  يك كدامفقه باقي مانده و  فلسفةكي تحت از اين موارد و به چه ملا يك كدامكند كه  نمي

  .شود كدام ملاك خارج مي
پـردازد و بـه آن دسـته از     مـي فقه مبـاحثي اسـت كـه بـه كليّـت فقـه        فلسفة :تعريف سوم

مباحثي كه روند كـار فقـه را    ؛دهد پاسخ مي ،فقه قرار دارد هاي اساسي كه روياروي كلّ پرسش
پيشنهاد دهندة تعريف، در ادامـه  . (كند در دو حوزه، يكي كلّ فقه و ديگري كار فقيه بررسي مي

از فلسـفة فقـه قـرار     علم اصول و رجال هـم در واقـع پـس    ،به گمان ما سبب بدين:) گويد مي
 سـازوكار كنـد، اصـول و رجـال،     فقه تثبيت و تبيين و همـوار مـي   فلسفةچه را كه  آن. گيرد مي

  .)494، ص 12شمجله نقد و نظر، (گذارد  در فقه در اختيار فقيه ميرا اجراي آن 

  بررسي تعريف سوم
است ديگر ز علوم فقه ا فلسفة ةانفكاك حوز )همچون تعريف دوم(فرض اين تعريف نيز  پيش. 1

  .آمدكه بحث آن خواهد 
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مانع تداخل مسائل علومي همچون كلام، اصول فقه و  ،آنوسيلة  بهدر اصلِ تعريف، ملاكي كه . 2
 )نتيجة تعريف مذكور صورت و به(ه نيز در ادامه چ ، ارائه نشده، و آنفقه شود فلسفةرجال در 

چرا و چگونه علم اصول فقه و  .كاهد يچيزي از ابهام مربوط به ملاك مورد اشاره نم ،آمده
هيچ نقشي در تثبيت، تبيين و هموار  ،گيرند؟ آيا اين علوم فقه قرار مي فلسفةپس از  ،رجال

اجراي آن را در اختيار  سازوكار فقطكردنِ برخي از مباحث مورد اشاره در تعريف ندارند و 
 .ين است و نه مبينگذارند؟ چنين سخني نه ب فقيه مي

حـث  بهاي فقـه و اجتهـاد فقهـي     فرض دانشي است كه از پيش ،فقه فلسفة :عريف چهارمت
  :پردازد كند و به حلّ دو سنخ مسأله مي مي

 رو هبا آن روب ،يك دانش صورت مسائلي كه به كلّيت و تماميت فقه مربوط است و مجموع فقه به. أ
ع فقه، متدلوژي تحقيق تاريخي در بفقه با زمان، منا ةمانند اهداف فقه، قلمرو فقه، رابط ؛ستا

  ... .هاي ديگر و فقه با دانش ةهاي تفسير نصوص، رابط فقه، شيوه
مانند عوامل  ؛گردد يند فقه و فقيه نظر دارد و به چگونگي عمل مجتهد برميامسائلي كه به فر .ب

  ... .و نهايشناسي اجتهاد، اسباب اختلاف فق ر در اجتهاد، معرفتمؤثّ
  :گويد در توضيح تعريف ميصاحب تعريف، 

را با خود همراه  فلسفةخصلت آزادانديشي  ،فقه فلسفةاين است كه  ،ه كرداي كه بايد توج نكته
فقه نيز  فلسفة ،كشد باورهاي مسلّم ديگر علوم را به بحث و نقد مي ه،فلسفگونه كه  همان. دارد
: 1376فاضل؛ مهريزي، (نشيند  ي اصول و رجال را به نقاّدي ميهاي فقه و حتّ فرض پيش
  ).748 و  747 ص

  بررسي تعريف چهارم
  زيـرا بخـش دوم يـا بـه     ؛تعريف با تفصيلي كه در ادامه آن آمده ناسازگار اسـت  اولبخش 

 بنـابر . اولبخـش  اين احتمال اقرب است يا مكمـل  است كه  اولتفسير و توضيح بخش  ةمنزل
حاوي مباحثي فراتر از آن مباحـث اسـت    ،ومشود كه بخش د اين اشكال وارد مي ،اولاحتمال 

مسائلي كه به كليّت (بخش دوم  اولِچون مباحث سنخ  ؛دارده تعريف به آن اشار اولِكه بخش 
بنابر احتمال  اما ؛هاي فقه و اجتهاد فقهي نيست فرض از قبيل پيش ،)و تماميت فقه مربوط است

را قسيم بخـش   اولبخش  ،و به تعبير ديگر(ديگر بدانيم  دوم كه دو بخش تعريف را مكمل يك
و است در اين صورت تداخل صورت گرفته  ،)دوم و نه مقسم براي دو دستة بخش دوم بدانيم
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كوتاه سخن . نيستنيازي گيرد و به ذكر آن  را هم دربرمي اولبخش دوم، خود به تنهايي بخش 
فقـه را شـامل    فلسـفة نخ مسـائل  كه اين تعريف در ارائه تعبير جامع و واحدي كه هر دو س اين
  .ق نبوده استموفّ ،شود

هاي  مباني و هدف و منابع احكام و تمهيد نظريه ةانديشيدن دربار ،فقه فلسفة :تعريف پنجم
توضـيح   .)505، ص 12 ، شنقد ونظر جلةّكاتوزيان، م( تحقيق و تفسير است ةشيو ةكلّي دربار
ت احكـام، يـا   وقتي از علّ ،در فقه .لّت استيافتن ع ؛همان تعقلّ است ،هفلسف :تعريف صاحب

كه بخواهيم گزارش  نه اين ،خواهيم بيابيم يعني مباني احكام را مي ،رود ميسخن حكمت احكام 
يعنـي نگـاه    ؛اسـت » قـي تحقّ هفلسف« ؛فلسفة محض نيست» فقه فلسفة«...  .)517همان، (بدهيم 

چه را بايد  آن« وشدك و مي يابد حل ميراه  ،و براي آن چيزي كه نيست» چه هست آن«كند به  مي
بايـد   ،فقـه چيسـت   فلسفةخواهد بداند  فقيه وقتي مي .)519همان، (از آن استخراج كند » باشد

قـرآن اسـت؟ سـنّت اسـت؟ عقـل اسـت؟        :كند ت را به او تلقين مياماببيند چه منابعي اين الز
تر از اصول فقـه اسـت    فقه عام فةفلس... بندي وجود دارد؟  ها آيا طبقه است؟ در بين اين اجماع

  .)526و  525ص   :همان(

  بررسي تعريف پنجم
معناي مطلق  به جا ايننام علم نهاد؟ علم مورد نظر در » انديشيدن و تمهيد«توان بر عملِ  آيا مي. 1

هاي به هم  اي از گزاره بلكه مجموعه ؛نيست ور هر و انديشادراك و انديشيدن و عمل افراد متفكّ
توان  بنابراين نمي ؛است كه موضوع، روش و غرض خاص خود را دارد قصودم پيوسته

اي  صورت مجموعه ها در هر علمي وقتي به اين فعاليت ةنتيج ،بله. هاي فكري را علم ناميد اليتفع
  .نام علم نهاد ،آن برتوان  ميشد هم پيوسته با قواعد و اصول خاص تدوين  از قضاياي به

مطابق مبنا و روش دوم مذكور در بند (آن  معناي اعم به» فقه فلسفة«تبيين  داين تعريف درصد. 2
مسائل اين علم را پوشش دهد و مباحثي همچون  فاقد تعبيري است كه همة اما است؛ )پنجم

  .گيرد را دربرنمي... ر اجتهاد ور فقه، تاريخ تطوفقه، تاريخ تطو ةقلمرو و دامن
» علـم فقـه  «لات نظري و تحليلي و عقلاني در بـاب  أمت ةفقه مجموع فلسفة :تعريف ششم

 ،شود مي» فقه فلسفة«داخل  ،تنها سؤال از چيستي فقه بنابراين نه: توضيح صاحب تعريف. است
بر علل قوام، علل وجـود نيـز    افزون؛ يعني گيرد قرار ميبلكه پرسش از مباني فقه نيز داخل آن 

 ،قضـاياي فقهـي  ة فقهي يا مجموع قضية يك ةادلّچرا كه سؤال از علّت يا  هستند؛داخل بحث 
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علـم فقـه   «تحـت سـؤال    ،فقـه  فلسـفة ل ئمسـا  ةاست و هم ـ ها آنچيزي جز سؤال از چيستي 
 سـؤال از مبـاني فقـه اسـت     ،فقـه  فلسـفة هـاي   پرسـش تـرين   گنجد و از روشن نمي» چيست؟

  .)21و  16ص  ،12لاريجاني، مجله نقد و نظر، ش (

  بررسي تعريف ششم
را فقه  فلسفةزيرا  ؛بر اين تعريف نيز وارد است) تعريف پنجم(اشكال تعريف قبلي  يننخست. 1

كار  ،ل و انديشيدندر حالي كه تأم ؛دانسته» لات نظري و تحليلي و عقلانياي از تأم مجموعه«
ناميد )معناي اصطلاحي به(توان علم  است و اين كار را نمي ور هل و انديشمتأم.  

 .شود را شامل نمي )...همچون ادوار فقه، ادوار اجتهاد و(احث تاريخي و گزارشي مب ،اين تعريف. 2

توضـيحات  . علمي است كه موضوع بحث آن خود علم فقه است ،فقه فلسفة :تعريف هفتم
اي  هرشـت  ،اگر علمي وجود يابد كه علم فقـه كـه خـود    ،بنابر اين تعريف: تعريف دهندةپيشنهاد

علـم   فلسفة«دوم پديد آمده است كه از آن به  ةدرج ميعل، دموضوع آن واقع شو ،علمي است
معرفتـي   ةبه اين حوز ،علم فقه گفته شود ةهر چه دربار. كردتعبير توان  مي» فقه فلسفة«يا » فقه

اگر درخصوص علم فقـه   ،كردند ميتعبير علم » رؤوس ثمانيه«دما از آن به چه قُ آن .گردد باز مي
يعني تعريف علم، موضوع علم  ؛گيرد ق ميفقه تعلّ فلسفةفتي معر ةبه حوز ،بحث و فحص شود

ون آن،  ، مبـدع و مـد  ديگـر  فقه، غرض و غايت آن، منفعت آن، مرتبه و جايگاه آن ميـان علـوم  
. گردنـد  بـاز مـي  فقـه   فلسفة ةهمگي به حوز ،تعليمية آن  فهرست مباحث و مسائل آن، و انحاء

  ). 36 و 35، ص 12ش ،ملكيان، مجله نقد و نظر(

  بررسي تعريف هفتم
 ـ ؛ابهامي اسـت كـه در آن وجـود دارد    ،توان وارد دانست اشكالي كه بر اين تعريف مي ه البتّ

  :گويد در ادامه سخنانش مي ،صاحب تعريف خود نيز بر اين امر واقف بوده
درباره علم فقه  ندهر چ(زيرا  ؛تري لازم است فقه، توضيح بيش فلسفةبراي روشن شدن مفهوم 

  ؛)36  ص: همان( ...كنيم وار ذكر مي فهرست جا اينگيرد كه در  مسائل زيادي را دربرمي) شود ته ميگف
  .پردازد فقه مي فلسفةله از مباحث اساسي اگاه به ذكر چهارده مس آن

فقه عبـارت اسـت از علـم نـاظر در فقـه بـراي شـناخت كليّـت آن          فلسفة :تعريف هشتم
كه اين شناخت كليّت، در داخل فقه مداخله داشته باشد  دانش موجود در جهان بي آن صورت به
  .)13، ص 12ش ،عابدي شاهرودي، مجله نقد و نظر(
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  :گويد صاحب تعريف در بسط و تفصيل اين تعريف مي
طوري  به ؛ي بشناسدطور منسجم و كلّ خواهد در چند مرحله فقه را به دانشي است كه مي ،فقه فلسفة

مات داخلي و غايات و مبادي و سير و حدود و ثغور و همه مقو خطّ خت،كه بتواند با اين شنا
ص سازد و علاوه بر آن بتواند در تفكيك و تحليل ضوابط استنباطي خصوصياتش را مبين و مشخّ
ات فقه است و مسائلش همه مقومات و موضوع اين شناسايي، كلي. از موقعيت ناظر تحقيق كند

  .)10همان، ص (باشد  محمولي و تالي و مقدسِ فقه مي صات موضوع ومبادي و غايات و مشخّ

  :بررسي تعريف هشتم
بـه مبـاني تصـديقي و     ده،رشـم فقـه را عـام    فلسـفة بر مبنايي استوار است كه  ،اين تعريف

و تعريفـي  بـوده  داند و بر اين مبنا، در هدف خود كامياب  ميمختص ن هاي علم فقه فرض پيش
  .جامع ارائه داده است

  :ديگر فقه با علوم فلسفةنسبت .  8 
نوشـتاري  بـه  نيست كه خود ديگر فقه با علوم  فلسفةبيان تفصيليِ نسبت   هدف، جا ايندر 
فقـه   فلسـفة براسـاس شـناختي كـه از ماهيـت     (خواهيم اين نكته را   بلكه مينياز دارد؛ مستقل 

همچـون  (يگـر  آيا مباحث و مسائل اين علم با مسائل علوم د روشن كنيم كه) دست داده شد هب
  تداخل و اشتراك دارد يا نه؟ )...اصول فقه، كلام، رجال و

و (آيد كه در اكثر  لازم مي ،نفي كنيمطور مطلق  بهاگر پاسخ منفي باشد و هر نوع تداخلي را 
ي ا گونـه  به ،طور عام بهزيرا اين تعاريف  ؛گفته تجديد نظر كنيم تعاريف پيش )نوعي همة بلكه به

 كه از اين حيث، مانعيت نداشته و نافي اشتراك و تداخل مسائل اين علم با علوماند  ن يافتهاماس
  .نيستندديگر 
اشتراك مسائل اين علم بـا هـر   : رسد هاي ديگري مي نوبت به سؤال ،مثبت باشد ،اگر پاسخ 

وجـه يـا عمـوم و خصـوص      نحو عموم و خصوص مـن  به ؟چه نحو است يك از علوم ديگر به
 اسـت در هر حالتي از حالات، آيا تأسيس علمي با چنين خصوصيتي روا  مطلق و يا تساوي؟ و

  يا نه؟ ملاك مصححِ تفكيك و تأسيس علم كدام است؟
ابتدا بايد روشن شـود كـه چـه    ) تداخل يا عدم تداخل مسائل(نخستين پرسش در پاسخ به 

  ت؟نسدا» تداخل«توان مصداق  نوع نسبتي ميان دو علم را مي
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همچـون   (عللـي  به  اما ؛آن علم نيست ةي در يك علم مطرح شده كه مسألا گاهي مسأله .أ
آن مسـأله  ة عدم بررسي و طرح آن در علم ديگر و نيـاز بـه تبيـين آن جهـت اسـتفاده از نتيج ـ     

است  شده نياز به طرح آن در اين علم احساس مي )ري يا تصديقي اين علممبدأ تصو صورت به
صـرفاً از   ،تداخل ميان اين دو علم شد و طـرح ايـن مسـأله    توان مدعيِ در اين صورت نميكه 

  .باب استطراد است
يـك از آن دو   شود و طرح آن در هيچ گاهي موضوعي در دو علم مورد بحث واقع مي. ب 

 .اسـت  گوناگونحيثيت و جهت بحث از آن موضوع در آن دو علم  اما ؛از باب استطراد نيست
اسـت هـر چنـد موضـوعات مسـائل،      متفـاوت  دو علم   نمحمولات مسائل اي ،به عبارت ديگر

 ؛كه مشـترك اسـت  » كلمه«يعني  ،از همين قبيل است موضوع علم صرف و علم نحو. مشتركند
اين تغاير حيثيت و جهت بحـث نيـز مـانع صـدق     . گوناگوننددو علم  محمولات مسائل اين اما
نـه   ،اسـت وابسـته  ث زيرا وحدت مسائل، به وحدت موضوع و محمول مباح ـ است؛» تداخل«

  .وحدت موضوع به تنهايي
 فقـط حدنـد و  بر وحدت موضـوعات، محمـولات مسـائل دو علـم نيـز متّ      افزونگاهي  .ج

 ةهدف از طرح مسأل ؛ براي مثال؛دو علم با هم مغاير است اغراض و اهداف طرح مسائل در اين
قه از طرح ايـن  وف فت قول معصوم در علم كلام، غير از هدفي است كه فيلسعصمت و حجي
  .كند فقه دنبال مي مسأله در فلسفة

؟ بديهي است كه اختلاف و شود» تداخل«تواند مانع صدق  آيا اين تغاير هدف و غرض مي
امري خارج » غرضِ طرح مسأله«زيرا  ؛تواند ماهيت مسائل علم را عوض كند تعدد اغراض نمي

و تغـاير ذات   تواند سبب تعدد نمياز ماهيت مسأله است و تعدد غرض كه امري بيروني است 
  .و ماهيت مسأله شود

فقـه كـه فهرسـتي     فلسـفة نظرداشـت مسـائل و مباحـث     چه مرقوم شد و با در براساس آن
فقه با علومي همچون اصول فقه  فلسفةكه  شود آشكار مي ،اجمالي از آن در بند ششم ارائه شد

بحث از وثاقت متون و قداست متـون   ل،براي مثا ؛از حيث مسائل تداخل دارند و كلام و رجال
؛فقـه و علـم كـلام اسـت     فلسفةع فقه از مسائل مشترك بمنا ت و دليل اعتبارِ هر يك ازو حجي 
فقه و علـم   فلسفةبندي احاديث از مسائل مشترك  كه بحث از وثاقت متون حديثي و طبقه چنان

ان و انـواع حكـم، احكـام    و مسائلي همچون ماهيت حكم، مراحل و اركرود  به شمار ميرجال 
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ر، شيوهثابت و متغي فقه و علم  فلسفةميان ... ت ظواهر و خبر واحد وهاي تفسير نصوص، حجي
  .اصول مشترك است

آمد  پيشينكه در بند  فقه و علوم مرتبط ـ چنان  فلسفةبعد از پذيرش تداخل ميان مسائل  .9
به غيـر از اصـول فقـه كـه     . رسد وم ميفقه و اين عل فلسفةـ نوبت به تبيين نسبت ميان مسائل 

و نسـبت  دانسـت  را مشمول حكم واحـدي  ديگر توان علوم مرتبط  تر است مي ل بيشتأم محلّ
يعنـي در كنـار مسـائل     ؛وجه خوانـد  فقه را عموم و خصوص من فلسفةبا  ها آنميان هر يك از 

 فلسـفة تراك اين علوم بـا  ه موارد اشالبتّ ؛هي داردتوج مشترك، هر علمي مسائل اختصاصيِ قابل
نيـازي بـه ورود در    پـس  ؛فقه به يـك انـدازه نيسـت    فلسفةبا  ها آنفقه و ميزان تداخل مسائل 

 فلسـفة در مورد اصول فقه و ميزان تداخل مسـائل آن بـا    اما؛ شود جزئيات اين بحث ديده نمي
ت اصول ي به اعميا هعد .اند برخي آن دو را متباين دانسته .نظران اختلاف است فقه ميان صاحب

  سرّ اين اختلاف چيست؟ .دانند وجه مي دو را عموم من سومي نسبت ميان آن ةو دست ،اند فقه رأي داده
كه از تعريف و چيستي شود  ناشي ميدر مواردي، اين اختلاف از اختلاف در تلقّي و برداشتي . 1

اي و دستوري و  است يا توصيهدانشي وصفي و تاريخي  ،فقه فلسفةآيا  . اين دو علم وجود دارد
 پردازد يا اعم فقه فقط به مبادي تصديقي فقه مي فلسفةي؟ آيا ا يا دانشي است وصفي ـ توصيه

چه  آيا علم اصول، قواعدي است كه براي استنباط حكم شرعي و آن ،است؟ و از طرف ديگر
از قواعد  يا عبارت فراهم شده) مباحث اصول عمليه(شود  مجتهد در مقام عمل به آن منتهي مي

؟ آيا علم اصول همان مباحثي است كه فعلاً است ممهده براي تحصيل حجت بر حكم شرعي
اند يا شامل همه قواعدي است كه در تحصيل حجت شرعي بر احكام  ن تدوين كردهااصولي
 اي هنتيج ، گفته پيشخاذ هر مبنايي در موارد اعتنايي نشده است؟ اتّ ها آنفعلاً به  رند؛ گرچهمؤثّ

  .بار آورد تواند به اني ديگر ميحاصل از مبنا يا مب ي هغير از نتيج
كسي كه اختلاف . شود ارائه مي» تداخل«در مواردي، اين اختلاف ناشي از تفسيري است كه از . 2

مصداق  )با تعدد غرض گرچه(با كسي كه وحدت مسائل را  ،داند در غرض را رافع تداخل مي
 .فقه و علم اصول نظر واحدي داشته باشند فلسفةتوانند در باب نسبت بين  ميخواند ن تداخل مي

در بند هشتم توضيح داده شد كه تعدد غرض ممكن است مجوز تأسيس دو علم مستقل بـا  
معنـاي اعـم     فقـه را بـه   فلسـفة بنابراين اگر  ؛رافع تداخل نيست اما ؛وجود مسائل مشترك شود

ري و مباحـث تـاريخي   ها و مبادي تصـديقي فقـه، مبـادي تصـو     فرض بر پيش افزونبدانيم كه 
را هم شـامل اسـت، نسـبت آن بـا علـم اصـول        )...همچون ادوار فقه و تاريخ تطور اجتهاد و(
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  .است )فقه فلسفةت با اعمي(عموم و خصوص مطلق  )هر معنايي از معاني اشاره شده به(
. الجملـه دارد  دي از علـوم تـداخل فـي   با مسائل تعدا» فقه فلسفة«روشن شد كه مسائل  .10

با علم اصـول فقـه عمـوم و خصـوص مطلـق اسـت و        ،فقه فلسفة نسبتهمچنين بيان شد كه 
آيـا   ،بـا ايـن وصـف   . دهد فقه را تشكيل مي فلسفةي از مباحث ا مسائل علم اصول بخش عمده

  فقه صحيح است يا نه؟ فلسفةنام  تدوين و تأسيس علمي به
تعريـف علـم اصـول     ةمر مقدالاصول د هكفايخوند خراساني صاحب كه مرحوم آ طور همان

از  هيتـوج  اگـر در بخـش قابـل    )با غـرض متفـاوت  (سيس و تدوين علم جديد أت ،اشاره كرده
مسائل مشترك باشند  اگر در همة اما ؛امري مستحسن است ،مسائل، با علم ديگر مشترك نباشد

تأسيس علم جديد وجهـي نـدارد و بـراي     ،نباشديا مسائل اختصاصي علم جديد در خور اعتنا 
متناسـب بـا دو هـدف    (توان در قالب علم واحد از دو جهت و حيثيت  تأمين هر دو غرض مي

  .مسائل را مورد بحث قرار داد )مذكور
ه قابل توج )جز اصول فقه به(فقه و علوم مرتبط  فلسفةجا كه تعداد مسائل غيرمشترك  از آن

  .نيست» فقه فلسفة«جود مسائل مشترك، مانع تأسيس و است،و درخور اعتنا 
تـوان نتيجـه گرفـت كـه اگـر       علم اصول با توضيحاتي كه در بند نهم بيان شـد مـي   بارةدر

نظر از وضعيت موجود داوري كنيم، در يك نظام جامع و مطلوب، از ميان  خواستيم با صرف مي
فقه بود و در صـورت وجـود    فلسفة ،شد چه بايد تدوين مي آن) فقه فلسفةاصول فقه و (دو  اين

مسـلمان،   وران انديشـه . نام اصول فقـه ضـرورت نداشـت    ي بهچنين علمي، تأسيس علم مستقلّ
فقه پي بردند و اين مباحث را در قالب سلسله  فلسفةخيلي زود به لزوم طرح برخي از مباحث 

 فلسـفة ديگر مباحث  طرح كردند و اگر به ،گرفتنام » علم اصول فقه« ،مسائلي كه مجموعة آن
 هـا  آنبرداري در مباحث فقهي، نيازي بـه   شايد به اين دليل بوده كه در مقام بهره ،نپرداختند  فقه

  .طرح شده استديگر مرتبط هر چند برخي از همين مباحث هم ضمن علوم  ؛كردند احساس نمي
تـدوين علـم   يند تدوين علـوم اسـلامي بـه    اجا كه سير طبيعي و فر كه از آن كوتاه سخن آن

توان علمي  مي )و تاحدي متورم(اكنون در كنار اين علم قويم، بالنده و پربار  ، همدهيانجاماصول 
  .اند كه در اصول فقه به آن نپرداخته كردنيز تأسيس و در آن مباحثي را بررسي » فقه فلسفة«نام  به
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